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 فردوسی شاهنامهدر ی اخلاق میمفاه بندیطبقه

 

 3، دکتر سید محمد مهدی جعفری2*، دکتر نجف جوکار1پرویز شیبانی

 ، دانشکدۀ زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیرازادبیات فارسیزبان و   گروه
 (52/01/88، تاریخ پذیرش: 52/8/88تاریخ دریافت:) 

 

 

 

 سرآغاز

اس ت    میق   رانی که سرگذشت ا ن مهمایاز جهت  اگر چهشاهنامه، 
فرهن     رس  و   د ادا   ن هیکه نما ،را یمل یهاها   افسانه داستان
ب ه و انن  ه  ید س ت هنی، زن ه کرده   درس ماست ایران زمینگذشته 

 یحکممفاهیم از ممل  که  زیبلکه از آن جهت ناهمیت دارد،  ، می آم زد
 و انن  هجه ان را ب ه  نیدر ا کردن یزن گ رسماست   راه    ی  اولاق

 شایان ت جه است.  کن یم ییرهنما یرا به رستگار  ی   آم زدیم
فص احت  تیرا در غا یسخنان اولاق گریبزرگمهر   د یان رزها یفرد س

 انی ش ک  ب نی اتری  ش  نیب اتری  بلاغت به شعر باز گفته   در قالب ز
 طقی ر ایت داستان هاگ ن، ر ن  منبه دلای  گ نا شاهنامهکرده است. در

،گسسته می ش د   فرد سی،به ش ک  ه ای مختل ه ب ه بی ان تع الیم 
با استفاده از ر ش س ن  تحقیق اولاقی   انسانی و د می پردازد. در این 

 است.  استخراج ش ه  شاهنامهکا ی تعالیم اولاقی 
 
 
 
 
 

 
 مفهوم اخلاق

 ملک ه. (1) اس ت ملک ه   و ی معنای به  اژه ولُق   جمع 1اولاق  اژه
 ا  از دم  گردد می م جب که است انسان جان در نهفته راسخی صفت

. بنابراین تعریه که در میراث کهن اسلامی   ح زه ش د صادر سه لت به
« دانش اولاق»های دلمیه رایج ب ده   با ریشه لغ ی کلمه سازگار است 

دلمی است که از اح ال   احکاو این و ی ها   ول ق ه ا س خن م ی 
 ی . گ 

دلمای دینی در اسلاو نیز به ط ر طبیعی اولاق را م رد تام  ق رار داده   
تعاریفی گ ناگ ن از آن ارایه کرده ان . که هر ی   از آنه ا مح   بح   
های بسیار ش ه است. به بیان دلامه مجلسی اول اق ملک ه ای نفس انی 

ول اق (. نزد غزالی نی ز ا2است که به آسانی افعال از آن صادر می ش ن )
 حا ی دنصری است که تا ح  دی همان درک را در و د نهفته دارد.

 
 
 
 

 چکیده

اق به دن ان ی  رکن اساسی زن گی اجتمادی ت جه داشته است. نم د ای ن ام ر را م ی ت  ان ب ه و  بی در ح زۀ ادبیا  هم اره به اولزمینه: 
 ری نظکم یاثر ادب  یکه  نیدلا ه بر ا یفرد سحض ر پی سته   پررن  ان یشه های اولاقی در ادبیا  ق یم مشاه ه کرد. در این میان شاهنامه 

سلس له   ادبیا  حماسی را به دن ان ابزاری برای گسترش آم زه های اولاق به ک ار گرفت ه   ی  ،استگذار در فرهن     ه یت ملی  ری  تأث
   ام زدی با  را به  یباش    راه   رسم زن گ یو انن ه سرمشق یبرا ت ان یکه ماست  کردهطرح را در لایه های داستانی  ی  انسان یمسائ  اولاق

ن مطالعه، بیان اص ل اولاقی در شاهنامه فرد سی است تا با بیان پر بسام  ترین مفاهیم اول اقی  .ه ف از ای .سازدرهنم ن  یبه رستگار ی را 
  تحلیلی منطقی در م رد تأثیر ان یشه های اولاقی ب ر ش اهنامه   در شاهنامه، مبادی   مراح  اولاقی در این کتاب ارزشمن   جست   ج  ش د 

 آ رد .دستشاهنامه بر اولاق به

ان  را می ت ان به سه دسته تقسیم ک رد  س لامت ان یش ه )دی ب ت جه قرار گرفتهم رد  شاهنامه مفاهیم اولاقی که درمهم ترین ی: گیرنتیجه
 ج یی، ب ان یشی، نهی ه ای نفسانی، ظلم   بی اد، نیکی   احسان، دنیاپرستی(، سلامت رفتار )د الت، دف    اغماض، پرهی ز از اف ز ن طلب ی،

  بیان )راستی   راستگ یی، غر ر   تکبر، بردباری(. آزمن ی(، سلامت

 

 مفاهیم اولاقی، ادبیا ، شاهنامه: کلیدواژگان

 n.jowkar@yahoo.comن یسن ۀ مسئ ل  نشانی الکتر نیکی  

mailto:n.jowkar@yahoo.com
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برای ا  اولاق هیاتی نفس انی اس ت اس ت ار   راس   ک ه کاره ا را ب ه 
(. دلامه طباطبایی نی ز 3آس دگی   البته ب  ن نیاز به فکر صادر می کن )

ده دین را مجم ده ای از ی  سلسله دقای    اولاق   دبادا  قلم اد کر
است. مجم ده دقای ی که سعاد    نیکبختی انسان را در و  د نهفت ه 

 (. 4دارد)
   ه ا و بی از ای مجم ده ، اولاقیا 2در تعاریه اجتمادی هنجار مح ر

است که از نظر جامعه م  رد پ ذیرش  ناپسن های   پسن ها   یا ب ی ها
 تاس  آن ب ه دم  هر ب دن اولاقی یعنی. است   هنجار تلقی می ش د 

 ب ه نی ز آن ب  دن اولاقی غیر   ش د شمرده در جامعه نیک  دم  آن که
عه ای ی  نظ او جام هر طبیعتا یعنی. است قبیح   زشت دم  آن اینکه
  نظاو تجزیه   تحلی  دارد که متناسب با آن برای ام  ر ارزش  3ارزشی

گذاری می کن    اولاقی ب دن ی  فع   در جامع ه متناس ب ب ا نظ او 
جامعه تبیین می ش د. معنای فع  اولاقی هم فعلی است ک ه آن  ارزشی

 از منظر ی  جامعه و ب با ب  شمرده می ش د. 
 و  بی اص لی بروی تعاریه در ح زه اولاق نیز  ج د دارن   ک ه پایگ اه

 می   مط ابق آنچ ه یعن ی. می دانن   انسانی  امیال گرایشا   ب ی را
 انسانی باش  غیر می  لافو   آنچه ر دمی شمار به اولاقی است انسانی

 .اولاقی است
با ت جه به این گستردگی در تعریه مفه می اول اق   همچن ین حیط ه 
های مختلفی که اولاق به شک  مستقیم در آنها اثر گذار است نی از ب  د 
که این مفه و به شک  دلمی م رد مطالعه قرار گیرد از ای ن ر ی دل م 

 ب ه اتص اف حی  از انسان نفس اولاق، دلم اولاق به  ج د آم . م ض ع
 شام  نیز آن مسائ    باش می مم  ح   مذم و ملکا    مختله صفا 
 انش عاب   ص فا  آن ر اب     حق ایق تبیین   ملکا    صفا  همان
 صفا  آن ز ال چگ نگی یا   ملکا  حص ل دل    دیگر بروی از بروی
 (5).باش می

 ج د  یدر نهاد آدم یر فطربه ط  یاولاق یهابه ارزش شیگرا  یتردیب
مردو  یاولاق یهابر ارزش هیهم اره با تک یآ ران اله اویر ،پ نیدارد از ا

اولاق  دلم کردن .یدد   م یدر ابعاد گ ناگ ن زن گ شیرا به رش    ر 
 درم ان یه ا ه ا   راه یماریسلامت ر ح   ب نی  تأم انیکه ده ه دار ب

 یدل م اول اق م  هیت.در تعرشک  گرفته اس مسیر نیدر هم آن است،
  شناس ان ن ان  اع  یاست که ضمن معرف  یت ان گفت دلم اولاق دلم

را ب ه  های ع ب ف  رفع   د های کسب و ب یها ،راههای ها   ب  یو ب
   یدارد   هم بع  دمل ی  معرفت یهم بع  شناوت یعنیده . یم میما تعل
  (6. )یرفتار

 

 علم اخلاق و ادبیات 
در مل   مختل ه ای دلم اول اق، ح  زه ادبی ا  اس ت. یکی از ح زه ه

شادران   ن یس ن گان هم  اره م ض  دا  مه م را دس تمایه ای ب رای 
آفرینش های و د قرار می دادن . از این ر ی، مهمترین مسائ  جامعه   
مردو همانن  مسائ  دینی، درف انی، ت اریخی، اجتم ادی، مس ائ  و رد 

ه ان . اولاق نیز به دن ان یکی از چالش گرایانه   ....در ادبیا  جای گرفت
های جامعه بشری جایگاه  یژه ای را در ادبیا  به و  د اوتص اد داده 

است. مقص د از دلم اولاق، معرفت فضائ    کسب آنهاست، تا نفس به 
آنها آراسته ش د   نیز شناوت رذائ  ضر ر  داردتا نف س از آنه ا د ری 

 (. 7ج ی    پاکیزه گردد)
ش د. نخس تین برجسته می های ادبیا گ نه ره تاریخی یکی از در هر د

ان     ریش ه های آش کار   پنه ان مذهبیادبی بیش تر دارای جنب هآثار 
پ س از  رمانتی  نیز همین منابع هستن . سرشت نامتعارف آث ار  تعلیمی

باد   ب ر ز  دص ر ر ش نگریالی ک ه رش  پی ا کرد در ح قر ن  سطی
  مس ائ   ادبیا  دامیانههای ملی   آثار فلسفی ش . رمانتیسم بر حماسه

راه را  میل ادی 1۱س  ه کرد   به این گ نه ب د ک ه در داطفی تأکی  می
که در پی کشه مصادیق  اقعیت ب دن   نات رالیسم   رئالیسمبرای ظه ر 

در ت ص یه    بینش ر انییا  سمب لیسمنیاز به  میلادی 2۲س ه باز کرد. 
(. اما نقطه مشترک تمامی گ نه ه ای 8ت سعه شخصیت را با و د آ رد )

 ادبی ت جه به اص ل اولاقی است. 
یکی از غنی ترین ح زه های ادبی، اولاق  ادبیا  فارسی نیز از به دن ان

را م رد ت جه  یژه قرار داده است. در تماو گستره ه ای م ض  دی ادب 
فارسی ) ادبیا  حماسی، غنایی، تعلیمی یا نمایشی(  ت ج ه ب ه مف اهیم 
اولاقی به چشم می و رد. آثار ن یس ن گان فارس ی زب ان ق رن ه ا ب ه 

 ض دا  مرب ط به دلم اولاق   ن ازش ر ح   ذهن و انن گان و د در م
اولاقیا  ر زمره پرداوته ان  . پیکرۀ اص ل اولاق دملی به دن ان بخشی 
از ادبیا  فارسی به و بی نمای ان اس ت. بزرگ انی همچ  ند فرد س ی، 
م لانا، حافظ، نظامی گنج ی   ... به م ض داتی از طیه اولاق ت ا دل م 

نه آزار انسان ها اوتصاد  اولاق، تش یق فرد برای یافتن معنای زن گی
بن  ی مف اهیم اول اقی در (. ه ف از این مقال ه نی ز طبق ه۱داده ب دن )

 شاهنامه فرد سی است که در ادامه به تفصی  م رد بح  قرار می گیرد. 
 

 اخلاق در شاهنامه فردوسی
از مهم ترین نیازهای انسان ها این است که فضای    رذای  اول اقی را 

  به فضای  آراسته ش ن    از رذای  پیراس ته گردن  .  به درستی بشناس 
فرد سی نیک یی   نیکنامی افراد را در ردایت دقایق اولاقی آنها می دان  
  با آفرینش قهرمانان بزرگ در کتاب سترگ و د، به  اقع ارزش ه ای 

ا ل ین پاس خی ک ه . (1۲اولاقی ملت ایران را جل  ه گ ر ک رده اس ت. )
ستگاه اول اقی پ زیتی یس م دارد، ای ن اس ت ک ه ب ا شاهنامه در برابر د

ستایش ورد آغاز می گردد   در جای جای آن نکت ه ه ای اول اقی ب ر 
 (.11مبنای ورد    ج ان   انسانیت بیان می ش د)

شاهنامه فرد سی در دین داشتن جنبه حماس ی   پهل  انی، ب ه منظ  ر 
ه ش  ه انسان سازی   آم زش   ه ایت جامعه به س ی س عاد  س ر د

است. یکی از نکا  بارز شاهنامه، دست را  اولاقی آن است. برای دست 
یابی به این منظ ر، فرد سی از هر فرصتی س د جسته   هر ر ی  ادی را 
بهانه قرار داده است. حتیّ شاهان   پهل انان نیز برای نی  به این ه  ف 

ده ت ا در ان . آن ط ر که گ یی فرد سی همه را برگم اربه کار گرفته ش ه
ضمن شرح زن گینامه آنها مطالب حکمت آم ز و د را از زبان آنان بی ان 

 (12دارد )

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_(%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_(%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_(%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_(%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C


  فردوسی شاهنامهدر ی اخلاق میمفاه بندیطبقه نجف جوکار و همکاران: دکتر
 

 73 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

هار
چ

ه 
مار

 ش
،

20 ،
89

31
 
 

 
ري

رو
 م

له
قا

م
 
 

 

 ک ه گیرن  در ب ر م یمط البی را  هش اهنامزیادی از حجم از این ر ی، 
یکی از در نمایه هایی است که تقریب ا   دارن     ت صیه به فضای  اولاقی

  ای ن ب  ان   ج  د دارده ای ش اهنامه   ص ایای شخص یّت تمامیدر 
معناست که آنان به و بی می دانستن  که چنانچه فساد   تباهی اولاقی 
در زن گی فردی   به تبع آن اجتمادی ر اج یاب ، ب  ن ش  اس اس آن 

 گردد   سرانجاو ساق  می ش د. جامعه سست    یران می
بر د  گ ن ه در شاهنامه اغلب مطالب اولاقی در ی  طبقه بن ی ساده،  

   ده ش ه استقرار دا

 می   س لیقه،  ب ه فرد س ی است که فرا انی هایحکمت   پن ها یکی

 ادث    قایع   بع  ح انجاو   آغاز در غالبا  و یش، فطری ذ ق   باطنی
ها ک ه های پادشاهان   پهل انان   انقراض سلس لهاز پیر زی با شکست

  دگرگ  نی   تب  ل ا ض اع   اح   ال را در پ ی داش ته، از س ر دب  ر  
 ش ه ان . جای جای متن اصلی شاهنامه افز ده درنصیحت به مناسبت 

ان  رزها    ص ایا   م  ادظ   حکم ی اس ت ک ه در نس خه  ن ع دیگ ر

 ق رار  ی اس تفاده م رد که مآوذی دیگر   منص ری اب  منث ر  شاهنامه
   م ب  ان    زی ران   پادش اهان از بعضی ق ل از   داشته  ج د گرفته

 استد آم ه شاهنامه اب اب   فص ل از بعضی در بزرگان گردی   پهل انان
ان رزهای هرمز به فرزن  و  د به راو ،  شاپ ر، به اردشیر ان رزهای مانن 

پن نام ه ،سخنان حکیمانه ب زرجمهر با ان شیر ان   م ب ان در هفت بزو 
ب زرجمهر    نظایر اینها که اگر چه از زبان دیگران است، ل یکن گ  یی 

  ل فرد سی برآم ه است.همه از د
فرد سی به دلی  حکیم ب دن با فضای  اولاقی آشنا است، هر چن   ک ه 
شاهنامه را برای آم زش فضای  اولاقی بنیان ننهاده، لیکن از آنج ا ک ه 
مخاطبش انسان است   م ضع کل ی س خن ذک ر ت اریخه اس ط ره،   

به  اقعه ای  تاری  سرشار است از  قایع دبر  آم ز، لذا هر جا در داستان
تام  برانگیز    حکمت آم ز می رس ، لحظه ای داستان را رها میکن     
حکم ت م ض   ع را بی  انی ک  ه غالب ا جنل  ه  ی مثل  ی دارد ب  ا تاکی      
برجستگی لحن حماسی   رها از هر قی    بن ی یاد آ ر می ش د.  ی در 

 (. 13شاهنامه قص  دارد انسان را پر رش ده    به کمال برسان )
همچنین یکی از پژ هشگران ح زه ادبی ا  ب ر ای ن ب ا ر اس ت ک ه در 

 شاهنامه فرد س سه دی گاه اولاقی متمایز از هم  ج د دارد  
  شخصیت هایی ک ه دارای دی  گاه اول اقی 4دی گاه اولاقی نژاد با ر. 1

نژاد با ر هستن  اگر به اولاقی قای  باشن  دای ره ص  ق احک او اول اقی 
ادی ایران است   انیران را ش ام  نم ی ش  د . در ای ن شان در ح زۀ نژ

دی گاه کین و اهی از انیرانیان کاری بسیار پسن ی ه   و اس تنی اس ت، 
کین و اهی ای که ک ر   بی ه ف است. جان انیرانیان در این دی  گاه 
اولاقی ارزشی ن ارد   شخصیت های دی گاه نژادبا ر مرگ آگاه نیس تن . 

ای ن دی  گاه اول اقی از می ان پادش  اهان  مه م ت رین شخص یت ه ای
 کیکا  س   از میان پهل انان ت س است. 

  این دی گاه تفا تی میان ایرانی   انیران ی  5دی گاه اولاقی انسان با ر. 2
قای  نیست. کین و اهی را مذم و می شمارد   جان تمامی انسان ها را 

ک هی ه است محترو می دارد. کین و اهی هم به واطر ذا  و د دم  ن
  هم ب ین واطر که مق مه است برای و نریزی. شخص یت ه ای ای ن 

دی گاه اولاقی به ش   مرگ آگاهن    یزدان حض  ر بس یار پررنگ ی در 
زن گی شان دارد. . ایرج   سیا  ش تنها نماین گان چنین دی گاه اولاقی 

 ای در شاهنامه هستن . 

اه که م  رد قب  ل فرد س ی   این دی گ6دی گاه اولاقی آرمانی حماسه. 3
است   شاهنامه برو استه از آن است . در این دی گاه کین و اهی یکره 
مذم و نیست چرا که بای  کین انسانی را که به ناحق کشته ش  ه اس ت 
ستان   لی این کین و اهی ک ر   بی ه ف نیس ت. جن     و  نریزی 

دش منان  هم ه یکس ره م ذم و نیس ت . در راه دف اع از ای ران بای   ب ا
همیشگی اش جنگی . شخصیت های دی  گاه اول اقی آرم انی حماس ه، 
بسیار مرگ آگاهن    ی زدان در افک ار   ادمالش ان حض  ر ج  ی دارد. 

 (14کیخسر    من چهر از مهم ترین نماین گان چنین دی گاهی هستن . )
ن یسن گان مقاله حاضر با نگاهی کا ن ه در شاهنامه مفاهیم اول اقی آن 

تخراج کردن  که در ادام ه مه م ت رین مف اهیم اول اقی مط رح در را اس
 شاهنامه م رد اشاره می گیرد. 

 

 3سلامت اندیشهالف( 

انسانی که ان یشه سالم   نی  داشته باش ، ب  ن تردی  گفتار   کردار ا  
نیز نیک    پسن ی ه و اه   ب  د. اگ ر انس ان ان یش ه اش را بنر ران     

ن و د سازد. دیگر ج ایی ب رای ب  کرداری ب اقی نیک یی ها را ملکه ذه
داد  انسان می ش  د.  پسن ی هنمی مان . در این ص ر ، کردار   گفتار 

نی  ان یشی از جمله فضایلی است که شای  بت ان آن را مه م ت ر   ب ا 
نی   « ای مزدا!» آم ه است ارزش تر از سایر فضای  دانست. در ا ستا 

آن کس که نی   م ی ». «رو ردار استان یش هماره از بخشایش ت  ب
  گفتار   کردار و د را نیز ]چنان و اه   « دین»ان یش  یا ب ، بی گمان 

 ( 15« )کرد[   و اهش ا  پیر  گزینش آزادانه ی  ی و اه  ب د.
 مشخص می ش داز بررسی مجم ع شاهنامه، به  یژه بخش  صایای آن 

ی نیاز از تعریه   تبی ین ، اصلی مسلم   بسلامت ان یشهکه اص لا ، اص  
انگاشته ش ه استد به نظر می رس  به همین دلی  است که در  صایای 
شاهنامه، بیشتر، آسیب های این اص   م  رد تص ریح   تاکی    ص یت 

س لامت   کنن گان ب ده است. به  اقع این آسیب ها رذای  اولاقی ان  که
  در ای ن مجم د ه . مفاهیم اولاقی م رد تاکی، را ته ی می کنن  ان یشه

 دبارتن  از   

  فرد سی سفارش می کن  که از دیب ج ی ان کن اره  3عیب جویی. 1

گیری کنی   نگذاری که در نزد شما آبر  پی ا کنن  زیرا دیب ج یان دیب 
و د را نمی بینن  چه اگر کسی دی ب و  د را ببین  ، دی ب دیگ ران را 

ببین    در رفع آن  نخ اه  دی .وردمن  کسی است که دیب های و د را
 ها بک ش .

 ت  دیب کسان هیچ گ نه مج ی       که دیب آ رد بر ت  بر، دیب ج ی
 

   ی     نج ی  به نزدی  ت  آب        ر ینگه دار تا مردو دیب ج    
 

 ن آی  همه و ی و یشکس آه ی و یش        ت  را ر ش لیکن نبین  
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 ب کسان بر نخ ان  بسیی ن و یش دان   کسی         زدچ    دیب ت

 و نن    نبردر ورد من  مرد              هن ر چیست هنگادگر گفت کان 
 

 شببین  ب گردان  آیین   کی     چنین گفت کان کس که آه ی و یش 
 دل از دیب جستن ببای   شست   نین داد پاس  که باری نخست     چ

 آشکارا چه ان ر نهانچ    ه در    آه  کسی نیست ان   ر جهان      بی 
 

 چ   کهت  ر ب د ز سرش  آ ری  هتر ب د ب   ر ت ،رش  آ ری     چ  م
 

پادشاهان   پهل انان شاهنامه ضمن ت جّه به اص   :3بداندیشی. 2

، به آسیب شناسی آن پرداوته   از ب ان یشی   د ستی با سلامت ان یشه
ان، ب ان یشی به ب ان یشان برحذر داشته ان . در  صایای اردشیر بابک

     ب نهانی تعبیر ش ه است. ا  پسرش را از مردو ب نهان بیم می ده  
 که بر ب نهان تن  گردد جهان            بترس از ب  مردو ب  نهان

 ا  همچنین به پسرش سفارش می کن  
 بر تخت منشان ب ان یش را            مکن و ار و اهن ه در یش را

 می کن  که ب ان یش نباش  ا رمزد به پسرش  صیت 
 ب ان یش راب  ب د ر زگار           به دل نیز ان یشه ی ب  م ار

ان شیر ان در قالب ددا، برای پسرش، ضمن آرز ی در امان مان ن  ج د 
« نی  ان یشی» ا  از ب گمانی ها   ب  ان یشی های ب گمانان، برایش 

 آرز  می کن  
 تنت پاک   د ر از ب  ب گمان         سر  سبز باد   دلت شادمان

 
 بادهمه نیکی ان ر گمان ت             همیشه ورد پاسبان ت  باد

 ا  همچنین به پسرش سفارش می کن  که 
 جهان بر ب ان یش تاری  دار        وردمن  را شاد   نزدی  دار

 

این مفه و نیز بارها در شاهنامه م رد : 04نهی هواهای نفسانی. 7

 گرفته استتاکی  قرار 
 نشمرد مردمان از وردمن             اگر چیره گردد ه ا بر ورد

 رها ه اکس چن  ز نیاب             اگر بر ورد چیره گردد ه ا
 

 ...دلیر شیر چ  داستانش ب د          وردمن  کارد ه ا را به زیر
 

 آفرین نشن د زکس گیتی به           پرستن ه آز   ج یای کین

 ر ان   جان آن از رنجانی چه        که بر ت  نمان  جهانچ  دانی 

 آبر ی همی کاه  آز از که    بخ ر آن چه داری   بیشی مج ی
 

فرد سی در ش اهنامه پادش اهان  را از ظل م   بی  اد : ظلم و بیداد. 0

 برحذر داشته است 
 داد ز سربنیچ  را شاه چ ن که               چنین گفت ن شیر ان قباد

 شاه   نیز را   نخ ان  ستاره               چرخ منش ر ا  را سیاه کن
 

نیکی   احسان به دن ان ی  امر اولاقی بارها در : نیکی و احسان. 5

 شاهنامه م رد تاکی  قرار گرفته 
 سرای دیگر به یابی کاو مگر         ای س ی نیکی گرایت  تا زن ه

 بخردی اگر کن ک یینی همه         درازست دست فل  بر ب ی

 ر زگار   جا دان کس به نمان             که نیکیست ان ر جهان یادگار
 

فرد سی ادتقاد دارد که هر کس از راهِ درس ت   انس انی بگ ردد   ک ج 
ر ی پیشه سازد، در شمارِ آدمی ان نیس ت   آدو پ اک دل   و اش ناس 

تایش اس ت ک ه نبای  و د را به کردار ب د آل ده کن    آن کس، قاب  س 
 ی دیگران نیکی کن  درباره

 نشمرد مردمان از وردمنش                    هر آن کز رَهِ مردمی بگذرد

 درد   آزار به نیارد ان ر سر                      میازار کس را که آزاد مرد

 دست هیچ ب ، کردار به نیارد            کسی ک  ب د پاک   یزدان پرست

   نهان آشکار کن  نیکی که               ن کس ب د در جهانست ده تر آ

 نکشت نیکی تخم جز که آن وُنُ        نهالی همه واک دارن    وشت
پس از جل س اردشیر به تختِ س لطنتِ ای ران، فرد س ی از زب ان  ی، 
اَشعاری در بی  فایی دنیا سر ده   به صراحت گفته است  هر که باشی، 

ست   چه بهتر که ناو نی  از و د به یادگار گ ذاری. سرانجاو ت  مرگ ا
 ا  در آورین  صایای و د به فرزن ش گفته است 

 نَسنرَیم ب  به را جهَان جهانِ           بیا تا همه دست نیکی بریم
 

 ک ه گ اه آن س لطنت، ماه د    شاپ ر پسر اردشیر هم، پس از سی سال

 از فرد سی بسنارد،  به ا رمزدن بر د   پادشاهی را جها این از و اه می
  ده می هاانسان به ان رزهایی  ی زبان

 مهِان  فرِّ باش کهِان پناهِ            بجز داد   نیکی مکن در جهان

 یارمن  ب د بختت که و اهی چ               مزَ  بر کم آزار بان  بلن 
 

ریز است   در شاهنامه هرجا فرد سی شادری دنیا گ :00دنیاپرستی. 6

فرصتی به دست می آ رد،تنفر و د را از دنیا بیان می کن  . فرد س ی در 
پایان داستان های شاهنامه هش ار می ده  که به دنی ا دل نبن ی   ک ه 

 کار ان سرایی بیش نیست. 
 چ  و ابی که بینن ه دارد به یاد    که گیت  ی فسانه است   باد     دیگر
 اگر نیک یی دی  اگر درد   وشم        ردد نبین  به چشم    ار گ چ  بی

 
 چنین است رسم سرای جفا                نبای  کز  چشم داری  فا

 
 پر از رنج   تیمار   درد   بلاستپسر کاین جهان بی  فاست    ب ان ای

 ز رن  ج زمانه دل آزاد ت         ر   ره    ر آن گه که باشی در ا  شادت
 ببای  ش ن زی    ن سننجی سرای  ه شادم انی بمانی به جای      هم
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 02سلامت رفتار ب(

شام  آن بخش از ادمال آدم ی اس ت ک ه در م قعی ت ه ای « رفتار»
از گسترده ت رین «  سلامت رفتار»گ ناگ ن از و د بر ز می ده . مبح  

 رفت ارمباح  اول اقی در بخ ش  ص ایای ش اهنامه اس ت. ت ص یه ب ه 
، یکی از آم زه های اصلی زرتشت است. سراسر شاهنامه، نب رد پسن ی ه

میان و بی   ب ی است. این س ن  ش ک همن  فرهن     تم  ن ای ران 
باستان، سرشار از سر ده های شهس اران   پهل انانی است که با کارهای 

ت   تاریکی پیر ز م ی لم  بر نیر های ظ و د به نیکی یاری می رسانن 

دام  اساسی در ت جی ه  "ر نظر استاد من چهر مرتض ی. بنا ب (16) ش ن 
مسائ    ح ادث شاهنامه، ر ح اولاقی   سرشت اه  اریی اس ت ک ه از 

 (. 17)"واقت معن ی   حکیمانه فر دسی شرچشمه میگیرد
فرد سی در شاهنامه مکررّا  انسان را به نیکی ارشاد می کن    از ب  ی   

 ب کردرای برحذر می دارد 
 به ک شش همه دست نیکی بریم       ن را بب  نسنریمبیا تا جها

     هم ان ب ه ک ه نیک ی ب  د یادگ  ار     نباش   هم ی نی     ب   پای  ار
 

فرد سی، وردمن ی نیک  سگال است   شاهنامه اش دفاع از و  بی ه ا 
در برابر ب ی هاست. این دفاع به نح  بی امان، تا س ر ح  ّ ج ان،   ب ا 

شخصیت های شاهنامه . (18ادامه می یاب  )  دادن قربانی های بی شمار
  ت صیه به آن، بازمان گان و د را از ب ی  پسن ی ه رفتاربا ت جّه به اص  

  ب کرداری بر حذر داشته ان د چنان که ساو در  ص یّت و  د ب ه زال   
رستم سفارش می کن  که هیچگاه ب ی نکنن    راه ای زدی را در پ یش 

 بگیرن  
    همه ر ز جسته ره ایزدی        دست از ب ی همه ساله بربسته

 
اردشیر بابکان، پسرش شاپ ر را از ب ی برحذر می دارد   ا  را به ادم ال 

 و ب سفارش می کن  
    بیای  به و بی دل آراستن       چ  بر شاه زشت است ب  و استن

 
کن  که تا می ت ان ، دست به می  سفارش نرسی بهراو به پسرش شاپ ر 

 ی ب ی نبرد س 
 مبر دست س ی ب ی تا ت ان       ب   گفت که ای نازدی ه ج ان

 
وسر  ان شیر ان پسرش را به د ری از ب ی   ب ان   انجاو دم  نیک   

 سفارش ی کن  
 بزرگ آن  ا  تخم نیکی بکشت...        به پاداش نیکی بیابی بهشت

   دانا نی شبهر نی    ب  پن        به نیکی گرای   به نیکی بک ش
     که از آن ب  ترا بیگمان ب  رس ...      نبای  که گردد به گرد ت  ب 

 
 مفاهیم اولاقی م رد تاکی  در این مجم ده دبارتن  از   

 

 صیه به د الت  رزی   دادگری در سراس ر ش اهنامه، ت :07عدالت. 0

ب ه  جایگاه  یژه ای دارد   یکی از  اژه هایی است که میزان ک اربرد آن
لحاظ آماری چشمگیر است. یعنی تع اد مجم  ع ت ص یه ه ایی ک ه در 
 صایای شاهنامه، مخاطب را به ردایت فضای    پرهیز از رذای  اولاقی 
فرا می و ان ، هفتاد   هفت د د است که از این تع  اد ی ازده م  رد آن 

(. ساو زمانی ک ه ب ا 1۱صرفا  ت صیه به ردایت د الت   دادگری است. )
  رستم  داع می کن    رهسنار مازن ران   گرگساران می ش د، آنان زال 

کیقباد، کیکا  س را به دادگری  صیّت م ی .را به دادگری فرامی و ان  
کن    یادآ ری می کن  ک ه اگ ر دادگ ر باش  ، م  رد س تایش   آف رین 
همگان است. کیخسر ، پس از اینکه تاج پادشاهی را بر سر لهراسب می 

را م جب پیر زی، ش ادابی   « داد»را به دادگری ت صیه کرده، گذارد، ا  
آزادی مهتران می شمارد، چنانکه گشتاسب نیز در  صایای و د ب ه ن  ه 
اش بهمن   داراب در  صیّت و  د ب ه بزرگ ان   فرزان  گان ای ران ب ه 

 همین نکته تصریح می کنن .
 ت  پیر ز   شادکه از داد باشی        مگردان زبان ز این سنس جز به داد

 ز گیتی تن مهتر آزاد کن...              همه داد ج ی   همه داد کن
 به داد ان ر ن تار گر پ د باش           ب   گفت وسر  که پ ر د باش

 
اردشیر بابکان در  صیت به پسرش ش اپ ر، س ه چی ز را دام   ن اب دی 

م ی دان  د از  تخت پادشاهی می دان    ا ّلین دام  را بی ادگری پادش اه
این ر ی پسرش را به دادگری فرا م ی و ان     ب ه دادگ ران در دم ی 

 فرست  
 نخستین ز بی ادگر شهریار...               سرتخت شاهی بنیچ ه سه کار

 ون  مرد بخشن ه   بردبار...               همه داد ده باش   پر ردگار
 ورد باش    داد پ د... که تارش        ز یزدان   از ما بر آن کس در د

 که پیر ز بادی ت  بر تخت شاد                ر ان مرا شاد گردان به داد
 

همین مضامین در  صایای شاپ ر به پسرش ا رمزد   ا رمزد به پس رش 
  شاپ ر ذ الاکتاف به برادرش اردشیر   ان شیر ان در  صیّت به پس رش 

 هرمزد نیز تصریح   تاکی  می گردد. 
س تای    ک ژی   ناراس تی را ی در م  ارد فرا ان ی، راس تی را میفرد س

گ یان در ن نا آرامی ن ارن    از کن    معتق  است که راستنک هش می
 برن .آرامش ر حی س د می

 نیست ان یشه هیچ بتر ک ژی ز          به گیتی به از راستی پیشه نیست
 

 آراستی ت  گیتی که دان چنان         اگر پیشه دارد دلت راستی
        

حکیم ت س برای د الت ارزش زیادی قائ  است   هر ج ا مج الی م ی 
 یاب  انسان را به دادگری دد   می نمای د 

 جهان را چ  آباد داری به داد        ب د تخت آباد   ده از ت  شاد  
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اغم اض متض اد انتق او   کین ه ت  زی      دف :00عفو و اغماض. 2

ایش، گذش ت   چش م پ ش ی از وط ای دیگ ری   ب ه مترادف با بخش
از « دف  »  .تعبیری صرف نظر کردن از حقّ القصاد یا غرام ت اس ت

جمله فضای  اولاقی   می ه   ثمره ادتقاد به آفری گار می باش  کسی که 
به و ا ن    جهان دیگر ادتقاد داشته باش    به آمرزش   دف  گناهانش 

، بسیار آسان می ت ان دیگران را م رد دف   از جانب و ا ن  امی  ار باش 
اردشیر بابکان پس رش را ب ه دف    به ط ر مثال  رحمت و د قرار ده . 

گناه کسانی که از دم  و د پشیمانن    دذرو اهی می کنن  ، س فارش 
و اه  که آنان را ببخش    ک ین گذش ته را از آن ان  می کن    از ا  می

 نخ اه  
   ت  بنذیر   کین گذشته مخ اه        رگناههر آن کس که پ زش کن  ب

 
ا رمزد، پسرش را به گذشت   اغماض از گناه زیردس تان س فارش م ی 

 کن  
 بخ ابی    آسان فر  برد وشم         هر آن کس که ا  از گنهکار چشم

   شتاب آ رد دل پر از و ن ش د          فز نیش هر ر ز افز ن ش د
 

  صیّت می کن  که  ان شیر ان به پسرش هرمزد
 زب  د رباش   بترس از گزن       ببخشای برمردو مستمن 

  
فرد س ی، اف ز ن طلب ی   پرهیز از افزون طلبی و آزمنددی: . 7

مرد وردمن ، پای بن  ِ  گ ی  ها میکن    به انسانآزمن ی را نک هش می
شی . آز   طمع نخ اه  ب د   در گرد آ ریِ مال، بیش از ان ازه نخ اه  ک 

 ا  در داستان اسکن ر گفته است 
 همی شکنجی پر چرا را ر ان         ز آز   فز نی به رنجی همی

 

 است  کشتن پادشا   آزردن کس            ترا آزِ گردِ جهان گشتن است
 

 فرد سی از زبان ان شیر ان چنین گفته است 

 سننج سای ان ر بستن ر ان            چرا بای  این رنج   این آزِ گنج
 
 

 05ج( سلامت بیان

  از فض یلت  ش اهنامه، یکی دیگر از آم زه های اص لی «سلامت بیان»
های اولاقی ای است که زبان انسان در ادای این فضیلت، نقشی اساسی 
  مهم ایفا می کن    چنانچه مراقبت از زبان ص ر  نگیرد، ممکن است 

ک  را برت رین چی ز در (. فرد سی سخن نی2۲سرآغاز رذای  دیگر گردد. )
 جهان می دان  

 به نزد وردمن  فرخ مهان       ز نیک  سخن به چه ان ر جهان

 
 مفاهیم اولاقی م رد تاکی  در این مجم ده دبارتن  از   

 

ایرانی ان باس تان از در ن نف ر  داش تن     راستی و راستگویی:. 0

ن من  رج درفش راستی را چنانکه درگاتها   کتیب ه ه ای فارس ی باس تا
است، برمی افراشتن . راستگ یی، یکی از فض ای  اول اقی   از مص ادیق 

زش ت ت رین کاره ا »برجسته گفتار نی  است. در آداب   رس و پارسی 
 ب ده است.« در غگ یی

یکی از اص ل اولاقی آیین زرتشت که فرا ان در کتاب ا ستا تکرار ش ه 
ه ط ریک ه در ا س تا . ب است، پرهیز از در ن   دد   به راستگ ی است

آن کس که با ان یشه، گفتار   ک ردارش ب ه در ن پرس ت » آم ه است  
زیان رسان  یا آنکه پیر  در ن پرستان را نیکی آم زد   به دی ن راس تین 

در آغ از د  »ی ا   «را برآ رد« مزدا اه را»رهنم ن گردد، کاو   و است 
 ی ار ش  ن . در ای ن گ هر همزاد در ان یشه   گفتار   کردار نی    ب  پ

میان، نی  ان یشان گ  هر راس تین را برگزی ن     ب   ان یش ان گ  هر 
هرم زد از »آم  ه اس ت ک ه « بن  هش»در بخش نخست  «در غین را

ر شنی مادی راست گ  یی را ]آفری  [   از راس تگ یی افز نگ ری دادار 
 «آشکار ش د که آفرینش است.

ن گفتن سفارش می کن    در ن اردشیر بابکان پسرش را به پرهیز از در 
    به بخشن گی یاز   دین   و رد را م جب تیره ش ن رخ پادشاه می دان  

 در ن ایچ تا با ت  بر نگذرد
   بلن یش هرگز نگیرد فر ن    رخ پادشا تیره دارد در ن

 
 ا رمزد پسرش بهراو را به پرهیز از در غگ یی سفارش می کن  

    چ  و اهی که تاج از ت  گیرد فر ن      زبان را مگردان به گرد در ن
 

 ان شیر ان نیز پسرش را از در غگ یی برحذر می دارد 
 چ  و اهی که تخت ت  گیرد فر ن...      زبان را مگردان به گرد در ن
    چ  گردی ش د بخت را ر ی زرد      به گرد در ن ایچ گ نه مگرد

 
 فر ن نگیرد رگزه بلن یش        رخ مرد را تیره دارد در ن

 کن  فرد سی در جای دیگر نیز بازگ  می

 گمُان ان ر دل میفکن دانش ز             میاسای ز آم وتن ی  زمان

 آم وتم بایست چه هر همه                 چ  گ یی که  او ورد ت  وتم

 آم زگار پیش بنشان   که                         یکی نغز بازی کن  ر زگار
 

فرد سی غر ر   و دو اهی را نک هش کرده   انان رور و تکبر: غ. 2

ش  ن    و  د را که اشکب س  ار با ان ک هنر   دانش و  د مغ ر ر می
 ده  کن ، ان رز میو اهی چشم آنان را ک ر می

 و یش پای گه جای بر نگه ار            مش  غرِّه ز آب هنرهایِ و یش
هایی که س دای ناو آ ری به انساندر رزو رستم   سهراب هم، فرد سی 

پر رانن    برای رسی نِ به ش هر    مق او، سرمس تِ از و  د در سر می
گ ی    گ اه کن    میده    آنان را نک هش میو اهی هستن ، ان رز می

ر مَس ت میانسان، چنان از باده ش  د ک ه فرزن  ش را ه م ی غر ر س َ
ش د، در ص  رتی ک ه دَد   داو  کن  تا و د ناو آ رشناس    ناب د مینمی
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درن ،  لی آدمیزادگان برای ن او آ ری، شناسن    نمیفرزن ان و د را می
 یازن . به هر کار ناشایست حتیّ فرزن  کُشی نیز دست می

 

ها، ب ه مقا م ت   ها را در براب ر س ختیفرد سی، انسان بردباری:. 7

گ ی    ای ن   می  از زب ان ب  ذرجمهرِ وردم پای اری تش یق م ی کن  
ی و  د ش د، پای اری را پیشهها بر ت  چیره میانسان!  قتی که گرفتاری

 کن   در کارها سستی از و د نشان م ه

 کار به نیارد سستی   پیش ش د      چ سختیش پیش آی  از هر شمار
  از زبانِ پیر ز پسرِ یزدگرد]که یازده سال   چهار ماه پادش اهی ک رده[ 

 ستای  ری را چنین میفرد سی بردبا

 و اری ب د به همیشه سرَ سَب          ب د بردباری سرَِ مردمی 
فرد سی از زبانِ بهراو که دبیر دست ر داده، ب رای ک ار داران ان  رزهایی 

 ی همسایگان چنین گفته است بن یس، درباره

 پرمایگان   بزرگان  یژه به                     مج یی  آزارِ همسایگان
 

 گیرینتیجه
 نیرا د ب اره زن  ه نم  ده   بهت ر یکه زبان فارس نیدلا ه بر افرد سی 

 ح ال نیرا در شعر و د به کار برده، در د  با یترک نیترهیکلما    لط
   ی  دش ق ی  بزم  یاست که اش عار رزم  یانهیگنج ،اششاهنامه که

   ارددفرا ان  ی  مطالب اولاق ی، نکا  س دمن  اجتمادهیاحساسا  لط
 اریبس  یکه هر  و ردیبر م یزیحکمت آم یبه گ هرهادر آن و انن ه 

مف اهیم از ممل  است.ش اهنامه،  ی  دست ر کام  زن  گ  یبا ارزش   مف
جهان را ب ه م ا  نیکردن در ا یزن گ رسماست   راه    ی  اولاق یحکم

  به دلای  شاهنامه در .کن یم ییرهنما یرا به رستگار انسان   آم زدیم
گ ناگ ن، ر ن  منطقی ر ایت داستان ها ،گسسته می ش د   فرد سی،به 

.در . شک  های مختله به بیان تعالیم اولاقی   انسانی و د م ی پ ردازد
 ش اهنامه با استفاده از ر ش سن  کا ی تعالیم اولاقی ارزشمن مقاله این 

م ی ت  ان مه م  بر اساس یافته های این پژ هش،است. استخراج ش ه 
شاهنامه را به سه دسته تقسیم ک رد ک ه ه ر اولاقی ن  یژگی های تری

دسته شام  زیر مجم ده ای است  سلامت ان یشه، سلامت رفتار، سلامت 
بیان. سلامت ان یشه شام   دیب ج یی، ب ان یشی، نهی هئای نفس انی، 
ظلم   بی اد، نیکی   احسان، دنیا پرستی. سلامت رفتار ش ام د د  الت، 

، پرهیز از افز ن طلب ی، آزمن  ی. س لامت بی ان ش ام د دف    اغماض
   راستی   راستگ یی، غر ر   تکبر، بردباری.

 

 

                 خلاقیا یملاحظهها
 مانتا دهتفا  سا رد   م ابع من معرفی با ،ی ولاقا   صا حاضر مقالۀ در

 هش  دهشمر ور  محت را ثآ ؤلفین م ی  معن ق ح   ت دایر دلمیداری 
 .ستا

 

 

 هنام واژه
 ethics .1 اولاق

 Norm-driven .2 هنجارمح ر

 Value system .3 نظاو ارزشی

 Ethical perspective of Racism .4 دی گاه اولاقی نژادبا ر

5. Ethical viewpoint of Humanistic 

 دی گاه اولاقی انسان با ر
6. Ethical viewpoint of Idealism 

 دی گاه اولاقی آرمانی حماسه
 Health of Thought .7 شهسلامت ان ی

 Troubleshooting .8 دیب ج یی

 Dishonesty .9 ب ان یشی

 Prohibition of the soul .10 نهی ه اهای نفسانی

 World-worship .11 دنیاپرستی

 Health of behavior .12 سلامت رفتار

 Justice .13 د الت

 Pardon and neglect .14 دف    اغماض

 Health of speech .15 سلامت بیان 
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